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  چكيده

مشروطيت براي استقرار پايه هاي خود مفاهيم جديدي را در نظام انديشه      
بايست نسبت خود را با مفاهيم مشابه و  اين مفاهيم مي. در ايران آفريد حقوقي

مجاورت اين مفهوم با مفاهيمي مانند وكالـت و  . كردند مجاور خود روشن مي
خـواهي   ولايت در ميراث فقهي يكي از مواردي بـود كـه انديشـه مشـروطه    

ــدارك مــي  مــي ــراي آن ت ــوم . كــرد بايســت پاســخي ب ــن مفه ــا ورود اي ب
حقوقي آغـاز   هاي متفاوتي درباره نسبت آن با ديگر مفاهيم فقهي يريگ موضع

در ايـن نوشـتار   . و جدالي ميان فقيهان دربـاره مفهـوم نماينـدگي درگرفـت    
هاي فقيهان حـوزه نجـف را دربـاره مفهـوم نماينـدگي توضـيح        گيري موضع

خواهيم ديد كه در تكوين انديشه مشروطه خواهي مفاهيم فقهـي  . خواهيم داد
در اين نوشتار توضيح خواهيم داد كه بـر چـه مبنـايي    . اند ش اساسي داشتهنق

انديشيدن اين مفهوم نزد آخوند خراساني و ناييني و محلاتـي در مقايسـه بـا    
چگونه در انديشه فقيهان حوزه نجـف، نماينـدگان   . االله نوري ممكن شد فضل

ترتيب امكان  شناخته شدند تا بدين» عقلاي مسلمين و ثقات مومنين«در زمره 
خراسـاني و  . تفويض موضوعات عرفيه و امور حسبيه به ايشان فـراهم شـود  

حوزه فكريش در شناختن مفهوم نمايندگي فراتر از همه فقيهـان دوران رفتـه   
از آن » بالاسـتقلال و الاصـالة  «را » زمام كليه امور مملكـت «است آن گاه كه 
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تواننـد ايـن    شمارد كه مي ياين امور م» مالك«داند و ملت را  مي» خود ملت«
 .كنند» تفويض«به نمايندگان » در مدت مقرره«را » مالكيت«حق و اين 

  
  .نمايندگي، وكالت، ولايت، جامع شتات، تحول مفاهيم: يديكل يها هواژ

      
 يدر مفهوم نمايندگ يمناقشه شيخ فضل االله نور .1
پنداشـت،   مي عترا كه مشروطه را مخالف با شري ياز جمله موارد يفضل االله نور

دارد؟ موكـل كيسـت و موكـل فيـه      يوكالت چه معن ـ«: گفت مي .مجلس بود ينمايندگ
چيست؟ اگر مطالب امور عرفيه است، اين ترتيبات دينيه لازم نيست، و اگر مقصد امور 
شرعيه عامه است اين امر راجع به ولايت است نه وكالت، و ولايت در زمان غيبت امام 

با فقهاء و مجتهدين است نه فلان بقال و بزاز و اعتبار بـه اكثريـت   زمان عجل االله فرجه 
  ).154-153: 1377نژاد،  يزرگر(» آراء به مذهب اماميه غلط است

كتابچه آيات و اخبار داله بر عدم جـواز  «از مخالفان مشروطيت، در تبريز، نيز  ييك
رعيـت را بـه   «: بـود او نوشـته  . گردآورده و به نجف فرستاد» مداخله امت در امر امامت

: ق1374 ،ينايين(» عصر ارواحنا فداه چه كار است يمداخله در امر امامت و سلطنت ول
خواسـته اسـت كـه     مـي  اين كتابچه از فقيهان نجف توضيح يگويا با گردآور يو). 77

توان اين  مي بگويند و چگونه يتوانند چنان سخنان مي چگونه با وجود اين آيات و اخبار
در كنار اين دسته كه از اساس با تأسيس مجلس مخالف  ا همديگر جمع كرد؟موارد را ب

به قدر قـوه امكـان و لـزوم     ياصل وجوب تحديد استيلاء جور«با  يبودند؛ گروه ديگر
نداشـتند   يمخالفت» از تجاوزات متصديان ينظارت و جلوگير يگماشتن هيئت نظار برا

ست امور امت از وظايف حسـبيه و از بـاب   قيام به سيا«بلكه از آن جا كه در نظر ايشان 
پس اقامه آن از وظايف نـواب عـام و   «: گرفتند كه مي از اين مقدمه، نتيجه» ولايت است

مجتهدين عدول است نه شغل عوام و مداخله آنان در اين امر و انتخاب مبعوثان بي جا 
 ).78 همان،(» غير اهل و از انحاء اغتصاب مقام است يو از باب تصد

در  يادامه بحث، پاسخ سه تن از فقهيان زمـان را بـه مناقشـات فضـل االله نـور     در 
تا دريافت متفاوت ايشان را از مفهـوم وكالـت در امـور    . خواهيم آورد يمفهوم نمايندگ

كه در  يسيدجواد طباطبايي، در توضيح اهميت مناقشات. نشان دهيم) ينمايندگ( يعموم
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از «: نويسـد  مـي  ، در نجـف، درگرفـت،  ينخراسـا  يو حوزه فكر يمشروطيت ميان نور
، و طرفـداران او، و  يكه ميان شيخ فضل االله نـور  يديدگاه تاريخ انديشه در ايران، جدال

هـاي   تر از آن بوده است كـه در تـاريخ   يو هواداران او درگرفت، اساس يآخوندخراسان
ب چنين در غيا» مشروطيتهاي  تاريخ«). 596: 1386، طباطبايي(» مشروطيت آمده است

 ياست بـرا  يتلاش ها اين جدال يتوجه به وجوه حقوق. تدوين شده اند يمناقشات مهم
كه از ديدگاه تاريخ نويسـان بـه دور    يتدوين آن بخش از تاريخ انديشه مشروطه خواه

نيازمنـد عزيمـت از مفـاهيم     يتدوين اين بخش از تـاريخ مشـروطه خـواه   . مانده است
طباطبايي بـا  . است ياز ديدگاه تحول مفاهيم حقوق ها و نظر كردن بر اين جدال يحقوق

در تاريخ اي  ناحيه ياين وجه از تاريخ انديشه مشروطه خواه: نويسد ي ميچنين ديدگاه
از آن نداشـته باشـد، صـرف     يانديشه در ايران است و تا تاريخ نويس دريافـت درسـت  

). 584،586: 1386 ي،طباطبـاي (توانـد راه بـه تـدوين آن ببـرد      ي نميتاريخهاي  پژوهش
در  يدر تاريخ انديشه حقوقاي  ناحيه يو نور ياز وجوه عمده جدال ميان خراسان يبرخ

  .بايست از زاويه مفاهيم آن در اين جدال نظر كرد مي ايران است و
  

در مفهوم  يبه مناقشات فضل االله نور يو خراسان ي، نايينيمحلاتهاي  پاسخ. 2
  ينمايندگ

   يمحلاتمحمد اسماعيل . 1-2
در پاسخ به اين اشـكال شـيخ، در شـك يـازدهم رسـاله      محمد اسماعيل محلاتي 

وكالت اهل مجلس از طرف عموم ملت بر طبق مـوازين  «از نظر ايشان : گويد مي ،ياللئال
و سپس دلايل رد خود را » .وكالت مقرر شده نيست يشرعيه كه در شريعت مقدسه برا

حق  يكند ذ مي آن تعيين وكيل يكه برا يست در امرموكل باي: اولاً«: گيرد ي ميچنين پ
باشد كه غير را در آن نائب خود قرار دهد و عموم ملت را به حسـب شـرع مقـدس در    

اسـت كـه    يرا نائب خود كنند چرا كه سلطنت حـق اله ـ  ينيست كه كس يسلطنت حق
: ثانيـاً  .نـدارد  يمعصوم و هر كه از قبل او مأذون است ثابت است و به مردم ربط ـ يبرا

توانـد وكيـل خـود را     مي است جائز و هر وقت كه موكل خواست يوكالت شرعاً عقد
عمـوم ملـت نيسـت،     يعزل نمايد و در اين جا پس از دادن وكالت ديگر حق عزل برا

. مگر كه مدت وكالت، كه دو سال است، تمام شود كه آن وقت قهراً مرتفع خواهد شـد 
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شود مثـل   مي كه از وكيل صادر يبر اين نيست كه فعل اثر وكالت در شريعت زياده: ثالثاً
خواهد بود، نه اين كه خود موكل كه اصل است بعـد   يفعل خود موكل صحيح و ممض

و در . از توكيل بالمرّه از عمل مخلوع شود و ديگر حق اقدام به آن فعـل نداشـته باشـد   
در : رابعـاً . ندارنداين جا پس از تعيين وكيل، ديگر موكلين حق مداخله در امور مجلس 

جايز است، چه مـرد   يشريعت مقدسه هر كس كه بالغ و عاقل شد توكيل او در هر امر
آن است كـه وكيـل بايسـت     يدر اين جا حكم قانونو . باشد چه زن، پير باشد يا جوان

نژاد،  يزرگر( »مرد باشد و از بيست و يك سال كمتر و از هفتاد سال بيشتر نداشته باشد
1377: 527(.  

ميـان وكالـت شـرعيه و    هـاي   تفـاوت  ياش، به خطوط اصل در آغاز پاسخ يمحلات
او بـا  . شناسـد  مـي  نيـك  را ها پردازد تا نشان دهد كه اين تفاوت مي وكالت اهل مجلس

 ـ  برشـمردن هـر تفـاوت    يبرشمردن تمايزات وكالت اهل مجلس و وكالت شرعيه، در پ
. ب اسـت » ياين جا حكـم قـانون   و در«حكم الف است » در شريعت مقدسه«: گويد مي

 يجديد را، عل ياستقلال تأسيس حقوق يبا اين بيان محلات). 526: 1377نژاد،  يزرگر(
قانون را در مقام  يو مبنا شناسد مي ، به رسميتيش با عقد وكالت شرعهاي رغم تفاوت

 در معتبر شـناختن تأسـيس   ياصول يبا تكيه بر مبان يمحلات .پذيرد مي جديد ييك مبنا
در  ياو الزام يدهد و اساساً بنابر مبان نمي به خود راه يترديد) ينمايندگ(جديد  يحقوق

 »صـحت اصـل مطلـب   «جديـد بـه شـرط     يتطابق اين دو نهاد نيست و تأسيس حقـوق 
  .در اينجا حاصل است يتواند مستقلاً تأسيس شود و اين شرط از نظر محلات مي

 كـرده بودنـد   يهان در مفهوم نماينـدگ كه مشروعه خوااي  در بيان مهمترين مناقشه
را  ينيسـت كـه كس ـ   يعموم ملت را به حسب شرع مقدس در سلطنت حق ـ«: گويد مي

ل او      ياست كه بـرا  ينائب خود كنند چرا كه سلطنت حق اله معصـوم و هـر كـه از قبـ
: دهـد  مـي  او در پاسخ به ايرادات ادامـه » .ندارد يمأذون است ثابت است و به مردم ربط

حـق   يدعا نكرده و نكند كه وكلاء شرعاً در امر سلطنت به سبب ايـن توكيـل ذ  ا« يكس
نگفتـه كـه وجـوب     يكس ـ. مثل اين كـه از جانـب معصـوم وكيـل باشـند     . خواهند شد

را ايـن   هـا  با وكلاء از اين باب است تا تو بگويي كـه مـوكلين آن   يمساعدت و همراه
  .)526همان، ( »ها مرتبه نيست تا چه رسد به وكيل آن

بـه  «شناسد و از نظـر او ايـن حـق     نمي عموم ملت در سلطنت يبرا يحق يمحلات
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: ايـن اسـت كـه    ياستقرار مفهـوم نماينـدگ   يبرا يو يبنابراين مبنا» .ندارد يمردم ربط
از جهت آن است كـه عمـل   ...  ها حكم به وجوب تقويت وكلاء و حرمت تضعيف آن«

كه موجب انتظام  يت به حدود و قيودجور و تقييد اطلاق ظلم اس يتحديد لاحد ها آن
از نظـر  . كنـد  مـي  را تأسـيس  يمفهـوم نماينـدگ   ياو با تكيه بر اين مبان. است» مملكت
است منضبط در امور سياسيه و مصـالح   ياست منظم و ميزان يترتيب« ينمايندگ يمحلات

ملكيه كه موجب رفع هرج و مرج و باعث انتظـام مملكـت اسـلاميه شـود و فايـده آن      
 يكه از حد خـام  ها نوع ملت است از امور سياسيه نوعيه و دخيل بودن عقلاء آن ياهآگ

نرسيده باشد، در نظر انداختن به مصالح و مضـار مملكـت و    يگذشته و به خرافت پير
در ايـن  » .كه به حال ملك و ملت مفيـد باشـد   يبه حدود مخصوص ها تحديد نمودن آن

توضـيح چرايـي    يبـرا  ،ي، از ديدگاه مفـاهيم فقه ـ رااي  مفاهيم تازه يمحلات ها استدلال
 يايـن ترتيـب جديـد دارا    ياز نظر محلات. وارد كرده است يضرورت تأسيس نمايندگ

بعلاوه اين ترتيـب مـنظم و   . به حال ملك و ملت است» مفيد«نوع ملت و  يبرا» فايده«
  . است» موجب رفع هرج و مرج و باعث انتظام مملكت«اين ميزان منضبط 

رفع ظلم و  يكه تأسيس آن برا يمجلس«: گفتند مي ثلاثه نجف بر همين پايه يفقها
از منكر و تقويت ملت و دولـت و   ياغاثه مظلوم و اعانت ملهوف و امر به معروف و نه

ترفيه حال رعيت و حفظ بيضه اسلام است قطعـاً عقـلاً و شـرعاً و عرفـاً راجـح بلكـه       
نه از حيـث   ينمايندگ يمحلات يبنابر مبنا ).174، 172: 1384 ،يخراسان( »واجب است

 يتحديـد لاحـد  «ندارد، بلكه از جهـت آن كـه    يربط ها حق ملت در سلطنت، كه به آن
). 527: 1377نژاد،  يزرگر( است» و موجب انتظام مملكت... جور و تقييد اطلاق ظلم 

  .بايد تقويت شود و تضعيف آن حرام است
و معمول است و هكذا آن چه كـه در   يجاركه در ايران  يسلطنت« ياز نظر محلات

دولـت   هـا  از قسم سلطنت جور است و دولـت آن  ها ممالك كفريه داير است هر دو آن
به غير حـق   يبر مردم چه بر كفار و چه بر مسلمين استيلا ها آن يظالمه است و استيلا

با همه ايـن توصـيفات كـاركرد    » .است و به حكم شريعت مقدسه حرام و غصب است
كيفيت ظلم ظلمه مسلمين بـا كيفيـت   «: آن جاست كه ياز ديدگاه محلات ياد نمايندگنه

اسـت   يجور مسلمين كه در ايران معمول است جـور . جور جائرين كفار مختلف است
نباشد، بلكه تابع شهوات جـائرين  اي  و ظابطه ياو حد ياست كه برا يو ظلم ياستبداد
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و افراد  ]كنند يم[ اقتضا كند ها حيايي آن يب برود و حيا و ها است، در هرچه از پيش آن
و نتيجه اين نحو از جـور،  . نباشد يو اثبات يحق رد و قبول و نف ها ملت را در مقابل آن

شود چيز  مي علمَ اسلام چنانچه يوماً فيوماً مشاهده يملك و ملت و سرنگون يجز خراب
است كه به عـدل و   يورو آن چه در ممالك كفريه نوعاً معمول است ج. نيست يديگر

است، سكنه  ها جور كه زمام امور مردم به دست آن يچرا كه رؤسا. انصاف اقرب است
حـق داننـد و بـه     ي، ذيكه راجع است به تمدن و اسـتعمار ملك ـ  يمملكت را در امور

كـه از   يخود را تـابع قـانون   يدر آن امور ملتزمند و تمام ادارات دولت ها نظارت امناء آن
در مقتضيات سياسيات جعل شده قرار دهند و پر واضح است كه اين نحـو   تعديل يرو

  :1377نـژاد،   يزرگـر (» گرديـده  هـا  ملـك و ملـت آن   ياز جور است كـه باعـث آبـاد   
 527-528.(  

كيفيـت  «تغييـر   يملت بـرا » نظارت امناء«، ي، يا به تعبير محلاتيضرورت نمايندگ
اسـت بـر   » يو ظابطـه ا  يحد« يو مجلس از نظر ينمايندگ .است» ظلم ظلمه مسلمين
به جور ديگر كه به عـدل و انصـاف    يجور» تبديل« يكوشش برا. جور ظلمه مسلمين

نفسه فسـاد اسـت چـون جـور اسـت، لكـن از جهـت آن         يكه اگر چه ف«اقرب است، 
مملكت و حفظ علـَم   يشود باعث صلاح خلق و آباد مي كه در او ملاحظه يخصوصيت

كردند  مي كه مسلمين يظلم«كوشند تا  مي نمايندگان ملت يتبه نظر محلا» .اسلام است
بـا هـزار   «كـه   يرا بـا ظلـم ديگـر   » افتادنـد  مي آدم خوار به جان مردمهاي  و مثل گرگ

نظـارت امنـاء و   . جـايگزين كننـد  » آورنـد  مـي  ملاحظه و هزار جور مصـلحت بـه جـا   
و ورود در » محض ياعتدال يتوحش و ب«نمايندگان ملت شرط خارج شدن از وضعيت 

معين شده كـه  » كماً و كيفاً و زماناً و مكاناً«ظلم  يبرا» يميزان مخصوص«بود كه  يوضع
سـكنه  «ملـك و ملـت شـود كـه      يتواند باعـث آبـاد   ي ميجور. از آن نبايد تجاوز كرد

حـق داننـد و بـه     ي، ذيكه راجع است به تمدن و اسـتعمار ملك ـ  يمملكت را در امور
موجهه نظـارت   يحصول به اين مقاصد مبان. باشند» آن امور ملتزمدر  ها نظارت امناء آن

  . امناء از ديدگاه اوست
 آن جا كه با نشناختن حق سـلطنت . شود مي ديده يي در آراء محلاتهاي يناهماهنگ

 يكند و با شناختن حق آنان در امور نـوع  مي آنان را از در بيرون ،مردم يبرا )حاكميت(
خواهيم ديد كـه  . خواند مي فراامناء ملت از پنجره به درون  و پذيرفتن نظارت يو عموم
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  .دارد يبرتر ياز اين جهت بر محلات ينظريه نايين
 يسياس ـ -يدر فرهنـگ حقـوق   يآن گاه به مصاديق كاربرد مفهوم نمايندگ يمحلات

او بعـلاوه  . دهـد  مي نداشتنش ارجاع يپيش از مشروطيت و نشان دادن سابقه آن و تازگ
عـرف عامـه و مـذاق    «در را اين مفهوم در حقوق شرع و مفهـوم آن   يمعنا تفاوت ميان

 يچنانچـه در كثيـر  . ... گويند مي كه به امين ملت وكيل يبين يم« :دهد مي توضيح» عامه
فلان زيد را . كنند، اگرچه مورد وكالت شرعيه نباشد مي از اين جور موارد به وكيل تعبير

كريم خان زند در بين . ... گويند مي را وكيل الملك يگردهند و دي مي وكيل الرعايا لقبِ
گفت من بـر رعيـت    مي آن است كه... سلاطين ايران به لقب وكيل ملقب شد و جهتش 

 هـا  فقط به جهت اصـلاح امـور آن  . دانم نمي ها ندارم و خود را پادشاه آن يترّفع و تأمر
يراد نكرد كه اطلاق وكيل اين جا به او ا يو كس. پس وكيل رعيتم. ا داشته امخود را مهي

  ).529همان، (» وكالت نيست يغلط است و اين امور شرعاً جا
   ينايين محمدحسين. 2-2

عـدم انطبـاق   «بـر   يمخالفـان مشـروطيت مبن ـ   يدرباره ادعـا ناييني  محمدحسين
 ياز جهت ماليـات «را هم  يوجود چنين هيئت ،»گماشتن هيئت نظاّر به باب وكالت شرعيه

و هم از ساير جهات « ؛داند مي ثابت» شود مي صرف در اقامه مصالح نوعيه داده يكه برا
ولايت ندارد، تطبيق به باب  ها در آن يمنصوب من االله احد يمشتركه عموميه كه جز ول
 اقامـه  يكـه نـايين   ياولـين دليل ـ  ).80-79 :ق1374 ،ينايين( »وكالت شرعيه ممكن است

است كه مفهـوم مخـالف آن در انقـلاب     يعموم از مفاهيم و اصول حقوق يكند يك مي
وجـود   ينيسـت ماليـات  اي  جايي كـه نماينـده  «: انقلابيون بوده است يامريكا از شعارها
ماليـات، حضـور نماينـدگاني از     يشرط برقـرار .  (Pitkin, 1972: 3) 1»نخواهد داشت

 ـ . است كه قرار است ماليات از كيسه آنان پرداخت شـود  يجانب كسان ، ياييناسـتدلال ن
مملكت از آنجا  يبود كه بنابر آن اهال يبر اصل اوليه حقوق يمانند انقلابيون امريكا، مبتن

در نظارت  يكنند بنابراين حق مي در اداره مملكت، به عنوان ماليات، پرداخت يكه سهم
  . بر همين مبنا بنا بشود دتوان ي ميبر مصارف آن در مصالح نوعيه دارند و نمايندگ

 توجهنـد  يب» وكالت يو عرف يلغو يمعن«كه به » معممين عوام«در نقد پس از آن 
اطلاقـش بـه عقـد    «اسـت و  » مطلق واگذاردن زمام امـر « يوكالت به معنا: افزايد كه مي

بنـابر   يتطبيق وكالـت بـر نماينـدگ    يبنابراين از نظر نايين» .وكالت به اين مناسبت است
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 يمعن ـ«با اهميـت دادن بـه    ينايين. يرعش يآن است و نه در معنا يو عرف يلغو يمعنا
 ـ يشـرع  يدر برابر معن ـ» وكالت يو عرف يلغو  يكاربردهـا  يبـا يـادآور   يآن و محلات

را  يدهند تا بتوان از آن مفهـوم نماينـدگ   مي به وكالت يوسيع ياين مفهوم معنا يتاريخ
  ).80: ق1374 ،ينايين(بيرون كشيد 

خواند، اشاره به وجه  مي »گذاردن زمام امرمطلق وا«، كه وكالت را يتعبير اخير نايين
در هـر دو  . ، هر دو، مشـترك اسـت  ياست كه ميان وكالت و نمايندگ ياستعاره و مجاز

از آن بـه   يكـه خراسـان   يوجـود دارد همـان وجه ـ  » التصرف يف هاستناب«مفهوم عنصر 
ن با اين وجه در عبارات مشروطه خواها ).288: 1384، يخراسان( .كند مي ياد »تفويض«

 يفراينـد  يدر ايـن مفهـوم نماينـدگ    .شود مي نشان داده» از طرف«و » جانب از«تركيب 
نمايانـد   مي بازـ ،اصيل غايب استشخص در جايي كه  ،است كه نماينده منشاء خود را

. اسـت اصيل خواست و اراده ي  و نماياننده دهد، به عبارت ديگر نماينده مي و بازـ تاب
اتخـاذ   يو تصميم» اگر صلاح دانستند«و اند  »ان اين جا نشستهاز جانب ايش«نمايندگان 

 12مـذاكرات مجلـس اول، جلسـه    ( كـرده اسـت  » خود ملت«كردند مانند آن است كه 
  stands for »از جانب«اشاره مشروطه خواهان به اين نكته كه نماينده  ).1324ذيحجه 

ايـن  . اسـت  يهوم نمايندگنشيند، اشاره به مهمترين عنصر سازنده مف مي ملت در مجلس
 مشـــروعيت آن اســـت يو مبنـــا ياشـــاره بـــه منشـــاء نماينـــدگ يتركيـــب زبـــان

(Pitkin, 1974: 60 ; J. Leca, 1992: 914) .از جانـب «آن كـه بتوانـد    ينماينده برا «
تنها چنين شـباهت و  . باشد ها جنس و از نوع خود آن» از«ملت سخن بگويد الزاماً بايد 

باشد تا او را بازتـاب دهـد؛   اي  كند، و آيينه يشاء خود را نمايندگتواند من ي ميهم جنس
 ياين وجه منحصر به مفهوم نمايندگ. تا حضور نماينده بتواند غيبت اصيل را جبران كند

  .2است
بر وجه پيشين و بـر پايـه    ياست كه مبتن يوجه ديگر مفهوم نمايندگ acts forاما 
توانـد   نمـي  نماينده باشد يديگر» از جانب« يبدون اين كه كس ييعن. شود مي آن ممكن

 يبايد توجه داشت كه معنايي كه بر اين الفاظ در بحث نمايندگ. به حساب او عمل كند
در حقوق شـرع نيـز، ماننـد    . است يآن در حقوق خصوص يشود متفاوت با معنا مي بار

 »يشـباهت و هماننـد  «بـه   يالزام ـ يوكالت كردن از جانب كس ي، برايحقوق خصوص
موكل و تـأمين آن اهميـت    يوكيل و موكل در ميان نيست و تنها دفاع از منافع خصوص
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دفاع از مصالح ملت، بنابر فرض، در غياب چنين  يكه در مفهوم نمايندگ يدر حال. دارد
در شـباهت   ياز عناصر قوام بخش مفهوم نمايندگ يممكن نيست و اساساً يك يهمانند

   .ستا ميان نماينده و ملت يو همانند
نهـد و مفـاهيم    مـي  مجلـس  ياثبـات نماينـدگ   يبـرا  يفراتر از محلات يگام ينايين
و هم از سـاير جهـات مشـتركه    « :نويسد مي .كند مي را در نظريه خود وارد يمنسجم تر

ولايت ندارد تطبيق به باب وكالـت   ها در آن يمنصوب من االله احد يعموميه كه جز ول
اين است كه از نظر  ينايين يادعا يمعنا ).80-79 :ق1374، ينايين( »شرعيه ممكن است

او وكالت در امور مشتركه عموميه و نوعيه كه در صلاحيت امام يا مأذون از قبل اوست 
در . شـرعاً ممكـن اسـت    يو چنين وكالت نمايندگان مجلس نيز شناخت يتوان برا مي را
تحديد «با استناد به  و. شناسد نمي مردم يدر سلطنت برا يحق يمحلات ،ديديمكه  يحال

به » مفيد«مند و » فايده« و» موجب انتظام مملكت« كه» جور و تقييد اطلاق ظلم يلاحد
 ياست، نظارت امناء را پايه گـذار » موجب رفع هرج و مرج«حال ملك و ملت است و 

بـه   يحت ـ ينمايندگ يتسر ياما از نظر نايين. كند مي و استقلال و اصالت هر دو را اثبات
 اسـت و » ممكـن «منصوب و مأذون از قبـل اوسـت نيـز     يكه در صلاحيت ولي ا حوزه
  .و نماينده را در اين وظيفه با آنان شريك كرد يشان استخراجتوان آن را از ولايت ا مي
  يخراسان محمدكاظم. 3-2

، سرسلسله فقيهان دوران مشروطيت الاصول و هصاحب كفاي خراساني محمدكاظم
شــناخت و آن را در  نمــي مــردم در ســلطنت يبــرا يقــكــه ح يدر مقايســه بــا محلاتــ

» تطبيـق «كـه   يدانست و هم چنـين نـايين   مي مأذون از قبل امام در صلاحيتعصرغيبت 
حكومـت در  دانست؛ آن گـاه كـه    مي »ممكن«با باب وكالت شرعيه را  يمفهوم نمايندگ

دربـاره   منسـجم تـر از ديگـران   اي  داند، نظريـه  مي عصر غيبت را از آن جمهور مسلمين
زمـام كليـه   در ممالك مشروطه « يخراسانآخوند از نظر  .كند مي عرضه يمفهوم نمايندگ

 ).204: 1384، يخراسـان (انـد   »امور مملكت را خود ملت بالاستحقاق و الاصـاله مالـك  
در سلطنت مشـروطه،  . گيرد مي از جمهور ملت سرچشمه يبنابراين، از نظر او، نمايندگ
خود را در مدت  حاكميت مملكت حق و سهم يتقل، افراد اهالدر مقايسه با سلطنت مس
حاكميـت مطلقـه در امـور     مقـرر  كنند و آنان در اين مـدت  مي مقرره به نمايندگان اعطا

از قـدرت دارنـد كـه بـا      يمملكـت سـهم   ي، افراد اهـال ياز نظر خراسان. دارند يعموم
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  . شود مي پديدار ، از گذر مجلس نمايندگان، حاكميت مطلقهها گردآمدن اين سهم
بـه  » در مدت مقـرره «داند كه  مي را از آن ملت» حاكميت مطلقه«آنجا كه  يخراسان

را كه مشروطيت در انديشه حكومـت وارد كـرد را بـه     يشود گسست مي نمايندگان داده
مـدت نـامقرر    يپيش از مشروطيت اين حاكميت از آن شاه و برا. دهد مي وضوح نشان

، از اين روست كه اين حاكميـت حاصـل   يس، از نظر خراساناطلاق حاكميت مجل. بود
است كه پـس از گـرد    ياز شكل يانتخاب كنندگان نيست بلكه ناشهاي  جمع عدد سهم

. است فراتر از مجموع تك تك سـهام  يشود كه وجود مي پديدار ها آمدن مجموع سهم
د و اختيار همه اين مملكت بايد سهم خود را از قدرت به نماينده واگذار كنن يافراد اهال

با كنار رفتن افراد سهيم و محق بـه نفـع مجلـس    . بايست در مجلس جمع شود مي سهام
و نقطـه  » ملـت  مركز توجه عموم«نمايندگان، همه قدرت در مجلس جمع و مجلس به 

تواننـد حكـم و    نمـي  شـاه،  يمجلس نيز، مانند رعايـا  يرعايا. شد مي ثقل قدرت تبديل
حاكميت بـه نماينـدگانْ مداخلـه و     يپس از اعطا. نكول كنندحاكميت مجلس را رد و 

ميان حاكميت شاه و حاكميت مجلس  يگفتگو در آن ممكن نيست و از اين حيث تفاوت
  . نيست

بازگشـت بـه تشـتت و     يايستادن در برابر حكم مجلس و رد و نكول آن به معنـا 
پايان نيافته بود » دت مقررهم«كه  يمادام توانستند نمي مملكت يافراد اهال. بود يپراكندگ

چـرا كـه   . تكليف به انتخاب جديد كنند يا در برابر احكام مجلس چون و چـرا نماينـد  
اسـت كـه همـه     يفسخ كردن و گسستن پيمان ي، از نظر هابز، به معنايچنين رد و نكول

توافق خود را بردارد،  يبه محض اين كه كس«. مملكت بر آن صحه نهاده اند يافراد اهال
» را خواهنـد گسسـت و ايـن عادلانـه نيسـت     انـد   را كـه بـا او بسـته    يگران هم پيماندي

(Hobbes, 1971: 280; Jaume, 1986: 115) .گفتنـد  مي مشروطه خواهان آن گاه كه :
 ،36 ،43 ،51 :1378 ،يالاسلام تبريز هثق( »يك نفر حق ندارد كه تكليف انتخاب نمايد«

را به خواست خود بـر هـم    يتواند پيمان سراسر ينم آن بود كه يك نفر يبه معنا .)25
 . وجود داشته باشد ياين كار لازم است توافق و اجماع همگان يبزند و برا

در اين جملات كوتاه، بدون آن كه وارد جزئيات در دفاع از مفهوم جديد  يخراسان
خله شرايط صحت و مشروعيت مدا«در بيان . رفته است يو محلات يشود، فراتر از نايين

 يجز اذن مجتهد نافذ الحكومه و اشتمال مجلس مل ـ« ينايين» مبعوثان ملت در سياسيات
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تصـحيح و تنفيـذ آراء    يبه عضويت يك عده از مجتهدين عدولِ عالم به سياسيات بـرا 
 يكـه خراسـان   يدر حـال  ).87-86: ق1374، ينـايين ( دانـد  نمـي  را معتبر» يشرط ديگر

  .كرد مي فراهم يطه خواهنظريه مشرو يبرا يعناصر منسجم تر
  

  يمفهوم نمايندگ ينو برااي  كوشش فقيهان در وضع واژه. 3
تنبيـه  رسد كه در سراسر رسـاله   مي آن گاه به اوج يدر مفهوم نمايندگ يدقت نايين

كنـد و از مشـتقات واژه    مي وارد يجديد نمايندگ يرا در معنا» مبعوثان ملت«واژه  هالام
او چهارده بـار ايـن اصـطلاح را در رسـاله اش در مفهـوم      . پرهيزد مي آگاهانه» وكالت«

تنها در يـك مـورد، در پايـان    . 3و درباره نمايندگان مجلس آورده است يجديد نمايندگ
او نه تنهـا در ميـان فقيهـان بلكـه در     . را بكار گرفته است» وكلاء ملت«رساله، اصطلاح 

را اين  يهوم وكالت و نمايندگاست كه تمايز ميان مف يميان مشروطه خواهان تنها مورد
 يبنابر آگـاه  ينايين. كند مي جعل اين مفهوم نو يبرا يجديد واژهدهد و  مي چنين نشان

نـو  اي  حقوق به كـاربرد واژه فقه و خود و اهميت مفاهيم و الفاظ در  يو شناخت اصول
در شـناختن مفهـوم    ينـايين  يشجاعت نظـر . دهد مي در بيان انديشه جديد توجه نشان

او در زايش اين مفهوم جديـد   ياز ولايت اوج كوشش نظراي  به عنوان شعبه يمايندگن
  . بوده است

در قريب به اتفاق مـوارد از بـه كـار بـردن واژه وكالـت و       يمحمداسماعيل محلات
در بيشـتر مـوارد   . آگاهانـه پرهيـز كـرده اسـت     يبيان مفهوم نماينـدگ  يمشتقات آن برا

 4.را بكار بـرده اسـت  » ملت يعقلا«و » نظّار ملت«، »لتامناء م«از  يمختلفهاي  صورت
، اعتمـاد و اطمينـان، تصـريح    يكه به مهمترين عنصر سازنده مفهـوم نماينـدگ   يمفاهيم
اصطلاح وكلاء ملت را در رسـاله خـود آورده، در شـك     يكه محلات يدر موارد. دارند

را در امـور عامـه   يازدهم و در پاسخ دادن به ايرادات مخالفان بـوده اسـت كـه وكالـت     
 يرا برا» وكلاء بلد«اصطلاح  ياللئالنويسنده رساله  يدر مورد ديگر. دانستند نمي ممكن

بـا نماينـدگان    يو ولايت ـ يايـالت هـاي   نشان دادن تمايز ميان نمايندگان مردم در انجمـن 
با نظر به كاربرد ايـن مفهـوم و   . ، آورده است»امناء ملت«در مقابل  ،يمل يمجلس شورا

 ـ  مي ، به نظرياللئالآن در رساله هاي  ادفمتر ، بـه  ينيـز، هـم چـون نـايين     يرسـد محلات
اصـطلاح   آگاه بوده است و بـه همـين دليـل از    يو تمايزات وكالت و نمايندگها  تفاوت
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  . كند مي استفاده» امناء«
كـه بـه    يبين ـ يم ـ«: گويد ي ميدر ادامه توضيحاتش درباره مفهوم نمايندگ يمحلات

گويند، پس اين تعبير نه به حسب لسان فقهاء و مذاق شرع اسـت و   مي لامين ملت وكي
را شرعيه بگيرد، بلكـه   ها خواهد كه آن را به شرع نسبت دهد و وكالت آن نمي هم يكس

عبـارات  ). 529: 1377نـژاد،   يزرگـر ( »به لسان عرف و مذاق عامه از سواد خلق است
بـه  » ان عرف و مذاق عامه از سواد خلقبه لس«به اين معنا است كه  يدقيق محلاتبسيار 

دقيق » به حسب لسان فقهاء و مذاق شرع« يو چنين تعبير» گويند يم«امين ملت وكيل 
  . است نه وكيل» امين ملت« يدقيق آن از نظر و يفقه۔يحقوق ينيست و معنا

. مختلف آمده استهاي  ثلاثه نجف به صورت يفقهاهاي  در نامه يمفهوم نمايندگ
در پـنج   ؛)184،235: 1384، يخراسان( »ينمايندگ«و » نمايندگان«رد از مفهوم در دو مو
در  ؛)170،236،237،288: 1384، يخراسان( و مشتقات آن» يوكالت مجلس مل«مورد از 

امـا در  . استفاده شـده اسـت  )237: 1384، يخراسان(» ملت يامنا«يك مورد از اصطلاح 
: بكـار رفتـه اسـت    يده كـه در رسـاله نـايين   آم يبيشتر موارد اين مفهوم به همان صورت

، 261، 254، 253، 248، 247، 246 ،237، 214 ،198: 1384، يخراسان( »مبعوثان ملت«
266.(  

را مانند منتخبين و انتخاب شوندگان و اعضـاء مجلـس    ياصطلاحات يقانون اساس
يت درباره مشروط يدر متون قانون يدر مقايسه با دقت فقيهان، سرگردان. بكار برده است
بيـان مفهـوم    ياز اصطلاح وكيل بـرا  يدر نظامنامه اساس. شود مي ديده يمفهوم نمايندگ

» نماينـدگان «در يـك مـورد واژه    ينظامنامه اساس .مجلس استفاده نشده است ينمايندگ
» انتخـاب شـوندگان  «، در يـك مـورد   )2اصـل  (» نماينده«، در يك مورد واژه )5اصل (
 يرا در معنـا » مجلـس  ياعضـا «و » منتخبـين «بيشـتر لفـظ    و در اصول ديگر) 4اصل (

، يدر اصـول س ـ  يكه متمم قانون اساس ـ يدر حال 5.نمايندگان مجلس به كار برده است
 انتخاباتنظامنامه . است را بكار گرفته» وكلاء« واژهو دو، چهل و دو و چهل و سه  يس

و تنهـا  » خاب شدگانانتخاب كنندگان و انت«در همه موارد اصطلاح  يمل يمجلس شورا
  6.استرا بكار برده  »نمايندگان ملت«و در يك مورد » ينمايندگ«مورد مفهوم دو در 

از  ي، بـه آيـات  يمناقشه كنندگان در مفهـوم نماينـدگ   يتوجه يهم چنين از ب ينايين
در اين . كند مي كنند انتقاد مي از وكالت را بيان يعقد شرع يقرآن كه معنايي غير از معنا
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» عدم انطباق بر وكالت شـرعيه، مـع هـذا اطـلاق وكالـت فرمـوده انـد        با وضوحِ«آيات 
به عبارت ديگر موضوعات مطرح در اين آيات خارج از موضوع ). 80: ق1374، ينايين(

سـه مـورد از    ينـايين . است، اما با اين همه وكالت خوانده شده انـد  يعقد وكالت شرع
حسـبنا  : آورد مي بكار رفته است را شاهدكه در قرآن كلمه وكيل  يبيست و چهار مورد

  7.ء وكيليكل ش يو االله عل. و ما انت عليهم بوكيل. االله و نعم الوكيل

 دارد، و بنياديناي  پايه يفقيهان و حقوقدانان، كه در آموزش آنان بحث الفاظ اهميت
 ـ  درهم آميختنو  يتوانستند به چنين يكسان انگار نمي نكتـه  . توجـه باشـند   يمفـاهيم ب
به تمايزات مفهوم جديد بـا وكالـت را نشـان دهـد      يمحلات يتواند آگاه مي كه يديگر

اسـت جـائز و    يوكالت شرعاً عقد: ثانياً«: گويد مي آنجايي است كه او در تمايز اين دو
تواند وكيل خود را عزل نمايد و در اين جا پـس از دادن   مي هر وقت كه موكل خواست
ملت نيست، مگر كه مدت وكالت، كه دو سال است، عموم  يوكالت ديگر حق عزل برا

» در عـرف و مـذاق عامـه   «وكالـت در   ».تمام شود كه آن وقت قهراً مرتفع خواهد شـد 
 يفقيهان با آگاه. متفاوت است» لسان فقها و مذاق شرع«آن در  يمعنايي دارد كه با معنا

 ييكسان برااي  د واژهتوانستند به كاربر نمي ،يفقه۔يميان دو مفهوم حقوقهاي  از تفاوت
، كه بـر پايـه گـزينش دقيـق     يو فقه يتوجه باشند و اساساً بحث حقوق يهر دو مورد ب
قصـد  «شـناختن  . ادامـه پيـدا كنـد    يتوانست در چنين وضعيت نمي شود، مي الفاظ ممكن

اسـتنباط احكـام    ياست كه بـرا  ياز شرايط ييك» الفاظ و كيفيت دلالت و مقاصد الفاظ
 يبنابراين از همان آغاز، نخست معنـا ). تا يب: 351، يعامل(لازم است  يو حقوق يشرع
مفهـوم نـو    يبـرا اي  آن دو را تفكيك كردند و سپس واژه و لفـظ تـازه   يو شرع يعرف

 متفـاوت بـا لفـظ ديگـر بـار      يحكم ـ ينزد فقيهان و حقوقدانان بر هر لفظ ـ. انديشيدند
و ). 160: 1405، ياصـفهان (» اتميزهـا عـن غيره ـ   يتدل عل ـ هكل لفظ او اشار«: شود مي

  .خواهد داشت ياختلاف احكام را در پ ياختلاف الفاظ بنا بر منطق حقوق
شرط ضمن عقد يا ضمن عقـد خـارج لازم،    يفقيهان مشروطه خواه بدون يادآور

 برگشت ناپذير ، در مدت وكالت،را ي، نمايندگهبلاعزل كردن وكيل در مدت مقرر يبرا
بنيـاد كـردن    يبـرا  يبه چنين ابزارروطه خواهان اهل شريعت هيچ يك از مش. دانند مي

و الـزام آور   ياستقرار مفهوم نماينـدگ  يآنان هيچ گاه برا. دست نيازيد يمفهوم نمايندگ
 خـود  نكتـه  و ايـن  ، به شـرط ضـمن عقـد درنيĤويختنـد؛    يكردن آن، در مدت نمايندگ



  جله مطالعات حقوقي دانشگاه شـيرازم

در حقـوق   ينماينـدگ  آنـان از ماهيـت متفـاوت    يديگر باشد بـر آگـاه   يتواند گواه مي
كردن از شرط ضمن عقـد   يدور. يو وكالت در حقوق شرع و حقوق خصوص يعموم

ديگـر از   يو تأسيس مستقل مفهـوم جديـد يك ـ   يو ضمن عقد خارج لازم و پايه گذار
  . اوست يو حوزه فكر يخراسان يوجوه اهميت انديشه مشروطه خواه

 ـ     يآن گاه، پس از انتقاد از كسـان  هتنبيه الامنويسنده رساله   يكـه بـه ايـن دلايـل ب
شود كه نشان گر مشرب  مي منتقل ياز استدلال اصول يكرده اند، به سطح ديگر يتوجه
است كه نزد ايشان قصـد و اراده   يشيع ياو و تعلقش به آن دسته از فقيهان اصول يفقه

وم گماشـتن هيئـت   بعد از صحت اصل مطلب و لز«. دارد يدر تشكيل عقد نقش محور
مذكوره، از انطباق و عدم انطباق آن به باب وكالت شرعيه جز مناقشـه لفظيـه و از بـاب    

مترتب توانـد   يحقيقت يا مجاز بودن اطلاق وكالت در اين باب چه اثر و محذور ديگر
مـا لـم   «و » للقصـود  هالعقود تابع«چون  يبنابر مفاد قواعد فقه ).80: 1374، ينايين( »بود

از قصـد انشـاء طـرفين اسـت و عمـل       يناش ـ ياثر هر عمل حقـوق ... و » م يقعيقصد ل
 يندارد كه قصد، در قالـب معين ـ  يشود و ضرورت مي با وجود قصد انشاء محقق يحقوق

» انطبـاق «مجلس شورا  يلازم نيست كه نمايندگ يبه عبارت ديگر از نظر نايين. بروز كند
صـحت اصـل   «تواند با  مي داشته باشد و يمعين ديگر ييا عقد شرع» وكالت شرعيه«با 

ـ در   يصـحت عمـل حقـوق    يبا حصول شرايط اساس ـ يـ و به تعبير قانون مدن» مطلب
  . معتبر باشد يمستقل يحقوقمقام تأسيس 

 8.نيسـت  ياست و منحصر در عقود شرع» العهود يالعقود بمعن«از نظر اين فقيهان 
وكالت مجلـس بـه بـاب    » دم انطباقانطباق يا ع«بحث از : گويد مي از همين روست كه

جز مناقشه لفظيه و از باب حقيقت يا مجاز بودن اطلاق وكالت در ايـن  «وكالت شرعيه 
 يبه اينجا خواهد رسيد كه نمايندگ يادامه اين بحث از نظر نايين. ندارد ياثر ديگر» باب

آن  يمجـاز  يكـه در معن ـ ) ع لـه ضما و يف( يشرع يحقيق يمجلس، وكالت نه در معنا
)غير ما واست و مخالفان اين مفهـوم، از نظـر او، آن گـاه كـه بحـث بـه اينجـا       ) ع لهض 

نيز در پاسخ خود به  يمحلات. طرح كنند يتوانستند بحث نمي »جز مناقشه لفظيه«رسيد  مي
در » رضـا «از نظر او نيز عنصـر  . اشاره كرده است ياز اين دريافت از عقود شرع يوجه

  9.ياز عقود شرع ينه انطباق يا عدم انطباق با شكل خاص دارد و يعقد نقش اساس
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  ينقش اعتماد و امانت در تكوين مفهوم نمايندگ. 4
در مشروطيت بر صفات امانت و صداقت نماينـدگان بسـيار تأكيـد شـده اسـت و      

آمـده  » امنـاء ملـت  «و » امين ملـت «موارد در كنار  بيشترمفهوم نماينده و وكيل ملت در 
كـه در حقـوق    يكسان يبرا يانت و صيانت بر نفس و مخالفت با هوصفات ام 10.است

، يتأكيد بر ضرورت وجود چنين اوصاف يمعنا. شرع ولايت داشتند نيز شرط بوده است
و عنصر سـازنده مفهـوم   انتقال مناط اعتبار  ينمايندگان مجلس، به معنا يبرا هم چنين،

بدين ترتيب با برگزيده شدن به . است بوده جديد آن به مفهوم و ولايت يقديم نمايندگ
از ولايت و صلاحيت اي  شعبهرسيد و  ي ميمجلس، نماينده به مقام امانت دار ينمايندگ

و ولايـت در ايـن مفهـوم عناصـر سـازنده       ينماينـدگ . شد مي در او مستقر يشرع يول
   .دارند يمشترك

ر معنـاي امنـاء   را د trusteeرا در معناي امانت و اعتمـاد و   trustجان لاك مفهوم 
چـرا كـه تنهـا     .نمايندگي است سازندهاين مفهوم از نظر او يكي از عناصر . برد مي بكار

و مردم چون به اين افـراد اعتمـاد   . ملت است» و اطمينان اعتماد«چنين شخصي شايسته 
 اختيار منافع و مصالح خود را به آنان واگذار ،دانند مي دارند و آنان را امين خوداطمينان 

هرگاه ملت ببيند كه امانت اعطـاء شـده   . كنند و اينان بايد در حدود امانت عمل كنند يم
تواننـد   مـي  رود و اعتمادش از آنان سلب بشـود  مي در خارج از محل آن و به ناروا بكار

اعتمـاد، محـور مفهـوم نماينـدگي     . برانگيزند يكسان ديگري را به جاي آنان به نمايندگ
كه امين ملت است و ملت به او اطمينان دارد كه بـه منـافعش   است؛ نماينده يعني كسي 

  .وفادار خواهد بود
را بـه   يامور عموم ياز اين اوصاف، صلاحيت در دست گرفتن مجار يبرخوردار
داد كـه، بـه    مـي  به آنـان  يو قرار گرفتن در زمره امناء ملت ولايت داد مي نمايندگان ملت

. بـود » و قامـت  ياز آن معن ـ يايه و صـورت از آن حقيقـت و س ـ  يمجـاز «، يتعبير نـايين 
از در جواز دخالـت بقـال و بـزّ   » امناء«وصف امانت و درآمدن در جرگه  از يبرخوردار

مناط اعتبار ولايـت،   يدر انديشه مشروطه خواه .اين حوزه از ولايت شرعيه بوده است
 .شـود  پديدار يتوانست در هر صنف مي عنصر امانت و اطمينان شناخته شد و اين عنصر

كه امين ملت باشد قول او در تميز دادن مصلحت مملكـت  اي  اهل خبره يبه بيان محلات
از مضرت آن مناط اعتبار خواهد بود، چه اين كه به احكام شرعيه عالم باشد يا جاهل و 
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چرا كه آنچه كه در ايـن مقـام منـاط اسـت،     . يباشد يا بزاز يبقال ها چه آن كه شغل آن
  11).544: 1377نژاد،  يزرگر( ستها عارف بودن به آن خبرويت در سياسات و

و استخراج و انشـعاب آن از مفهـوم    يدر اثبات مفهوم نمايندگ ينايينهاي  استدلال
 ـ  يدر حال. ولايت به اين دريافت نزديك بوده است در هندسـه و   يتغييـر  يكـه محلات

 يوم نماينـدگ بـا مفه ـ  يوجـوه، مـواز   يحدود و ثغور مفهوم ولايت فقيهان كه، در برخ
 داد كـه  مـي  قـرار  ياين دو مفهـوم را در مسـير   يمحلات يكوشش نظر. دهد نمي است،
  .در برابر هم بايستند يتوانستند روز مي

ايران ظهـور كـرد    ياهال يآن گاه برا ،حق و سهم تصويب و نظارت در امور عموم
و  اهـل حـل  «و عقيدت شـدند و   يكه در امورات داخله و خارجه مملكت، صاحب رأ

ظهـور  . )311 همـان، ( گشـتند » عقد و ناظر در مصالح ذات البين و مقتدر بر رد و قبول
، بر خلاف آنچه كه و انتقال وصف امانت و اطمينان به نمايندگان »محق و سهيم«انسان 

اعتبار و حجيـت   يگفت، مبنا مي و الاستبداد هكشف المراد من المشروطنويسنده رساله 
با انتقال ) 132 همان،( بود» فروش و بقال و علاف و نعلبند ياجماع كتابفروش و سبز«

، يو عموم يو استقرار اين اوصاف در نمايندگان و امناء ملت اجماع ايشان در امور نوع
 يپيش از مشروطيت اجمـاع مفهـوم  . معتبر بود يهم چون اجماع علماء در احكام شرع

يـن مفهـوم دربـاره ديگـر     منحصر به فقيهان بـود و تنهـا پـس از مشـروطيت بـود كـه ا      
جديـد معتبـر    ينيز بكار رفـت و اجمـاع ايشـان نيـز در قلمروهـا      ياجتماعهاي  گروها

 »فروش و بقـال و عـلاف و نعلبنـد    ياجماع كتابفروش و سبز«از اين پس . شناخته شد
    .قانون باشد يتوانست مبنا مي

، در را ميان همه ايـن اصـناف كشـف كـرد و بنـابر آن      يمشروطيت مخرج مشترك
مملكـت در   يحكم بـر محـق و سـهيم بـودن همـه افـراد اهـال        ،يمقدمه نظامنامه اساس

حـق و   يملت، يعن» دارايي مغصوبه«مشروطيت اين . تصويب و نظارت امور عموم كرد
. سهم او در تصويب و نظارت امور عموم، را از اختصاص شخص سـلطان خـارج كـرد   

از اي  عقد و مقتدر بر رد و قبول، شـعبه عوام ملت به صاحبان حق و اهل حل و  يبا ترق
افـراد   يبـرا اي  مشروطيت جايگـاه تـازه  . مملكت مستقر شد يولايت در همه افراد اهال

 كـه آنـان را صـاحب حـق و سـهم در امـور عمـوم        يجايگـاه . مملكت شناخت ياهال
وجـود  » عمـوم «اين وضع متفـاوت از دوران پـيش از مشـروطيت بـود كـه      . دانست مي
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گفتـه شـد در    »امور نـوع و عمـوم  «براين آنچه كه پس از مشروطيت به آن نداشت و بنا
انگاشـت و   مـي  »مملكـت را بمافيهـا مـال خـود    «قلمرو قدرت و صلاحيت شاه بود كه 

قضـاء حاجـت    يفقـط بـرا  «بـود كـه   » به سلطان نسبت عبيد و إماء ينسبت تمام اهال«
 يبـرا . )16-11: 1374، يييننا( نداشتند» از وجود خود ياستقلال ديگران مخلوق و حظّ

. نمـود  مـي  بايست ابزارهايي فـراهم  مي مملكت، مشروطيت ياين جايگاه تازه افراد اهال
كه  مملكت بود يتحقق بخشيدن به اين جايگاه جديد افراد اهال يابزار مفهوم ينمايندگ
بسـتانند و در سرنوشـت    يو عموم يتوانستند حق و سهم خود را در امور نوع مي با آن

  . مشاركت كنند» خانه نوع«
، نهفتـه  يحقوق خصوص ـ ياز وكالت، در معنا ياگرچه وجوه يدر مفهوم نمايندگ

در حقـوق   يكـه مفهـوم  را  از مفهوم ولايـت  ياست اما بخش عمده اين مفهوم عناصر
و » حكومـت «از اين رو قلمرويـي از   يداده؛ نمايندگ يشرع است، در خود جا يعموم

با اين مفهوم ـ آن گـاه    ياالله نور چون فضل يمخالفت فقيهان .است» از ولايتاي  شعبه«
. در امور عامه وكالت صحيح نيست و اين باب، باب ولايت شرعيه اسـت «: گفتند مي كه
ناس مخصوص است به امام عليه السـلام يـا    يتكلم در امور عامه و مصالح عموم ييعن

در اين امـور حـرام و غصـب     اه به ديگران ندارد و دخالت غير آن ينواب عام او و ربط
 يناش .)184: 1377نژاد،  يزرگر( »و امام عليهم السلام است) ص(نمودن مسند پيغمبر 

در مفهوم ولايت و تغيير در حـدود و ثغـور مفهـوم پيشـين      ياز تصرف مفهوم نمايندگ
 ي از آن را در صـلاحيت، واليـان و امنـاء نوظهـور قـرار     هـاي  بوده است و اين كه بخش

انتقال مفهوم امانت و اطمينان از متوليان قديم آن  يدر پ يانديشه مشروطه خواه .داد مي
  . به نهاد جديد مجلس بود

از وكالت را در خود نهفته است اما از آنجا كـه   يرغم آن كه وجه ياين مفهوم عل
وجوه متفاوت از عقد وكالت شرعيه، و نيازمند  يكند و از برخ مي در امور نوعيه دخالت

 ياز ولايت، در معنـايي كـه در حقـوق عمـوم     يل از انتخاب كنندگان است، رنگاستقلا
ماننـد ولايـت عـدول     يمفـاهيم  از اين رو. گيرد مي شود، به خود مي آن فهميده شرع از

 دندار يي با مفهوم نمايندگهاي ما شباهت يحقوق۔يمومنين و ولايت فقيهان در سنت فقه
  (Weber, 1995: 381) تندهس ياز مفهوم نمايندگاي  و خود گونه

 يهمان گونه كه گفتيم عنصر امانت و اطمينان ركن سازنده و محور مفهوم نمايندگ
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خلاف با قسم و خيانت بر موكلين «: گفتند مي مشروطه خواهان ياست؛ از همين رو وقت
نظر داشتند كه با از  يبه اين معن). 421: 1373 ،يكسرو( »موجب انعزال است از وكالت

در اين مفهوم . شود مي واقع» انعزال«، يرخاستن و رفع شدن ركن سازنده نمايندگميان ب
عـزلْ بـه    يكـه بـه معن ـ   برنـد  مي را به كار» انعزال«است كه فقيهان مفهوم  ياز نمايندگ

و نيازمنـد   شـود  مـي  محقق يخود است و به صرف خيانت و خروج از امانتدار يخود
نـدارد و   ينه كه برگزيده شدن به اين مقام آيين ـهمان گو. عزل نيست يبرااي  آيين ويژه

  . شود مي در گذر زمان آفريده
 يدر آثـار فقه ـ . آميختنـد  مـي  را درهـم  يمشروطه خواهان اين دو مفهوم نماينـدگ 

نظـر دارد كـه    ياز نمايندگ يرود، اين مفهوم به نوع مي بكار» انعزال«كه مفهوم  يهنگام
در ايـن مفهـوم،    ينماينـدگ . آيـد  مـي  بدسـت  در مفهوم جديـد آن  يمتفاوت از نمايندگ

بنابراين همان گونه كـه روش  . آيد نمي برخلاف مفهوم جديد آن، از صندوق آراء بيرون
در آن متفـاوت اسـت، همـين طـور روش برافتـادن از       يو فرآيند رسـيدن بـه نماينـدگ   

 ـ  مـي  به تدريج بدست ياين مفهوم از نمايندگ. نيز ديگرگون است ينمايندگ ا از آيـد و ب
خيزد تا آن كه نماينده پيشين ديگر،  يدست رفتن شرايط امانت و عدالت نيز از ميان برم

 ،ينـايين  .ندارد» از جانب مردم و به نام مردم«سخن گفتن  يبرا يدر نزد مردم، مشروعيت
ي به نوع را ماننـد خيانـت در سـاير امانـات موجـب انعـزال ابـد        خيانت ،هتنبيه الامدر 
   ).14: 1374 ،ينايين( داند مي

و . بودنـد » ملت يرؤسا«علما پيش از مشروطيت  ياز نمايندگ يبنابر چنين مفهوم
 افتادنـد و علـَم مخالفـت    مـي  علمـا پـيش  اي  بنابر همين جايگاه بود كـه در هـر حادثـه   

 ياز رياست و نمايندگ يپيش افتادن علماء ناش ).10: 1380 ناصرالملك،( برافراشتند مي
بـود كـه در آن    از اعتماد ملت بـه ايشـان،   يواسطه تر ناش ير دقيق و ب، و به تعبيايشان
در تـاريخ   ملـت بـا دفـاع از منـافع     ياين نمايندگ. بدست آورده بودندبه تدريج  ها سال

ملـت بـالا بـرده     يو ايشان را به مقام نمايندگ علماء شناخته شده يبرا يمشروطه خواه
  .بود

  

  ينتيجه گير. 5
در اختيـار داشـته    يمفهوم نماينـدگ  كردنبنا يبرا ياهيم مجاورفقيهان ابزارها و مف

موضوعات عرفيـه  «: مشروطه خواه بيشتر توسعه پيدا كرد ياين مفاهيم در نزد فقها. اند
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مسلمين و ثقات مومنين مفوض است و مصداق  يو امور حسبيه در زمان غيبت به عقلا
در پديـدار شـدن مفهـوم     ياين مفـاهيم نقـش مهم ـ  . است» يكبر يآن همين دارالشور

مشروطه خواهان بـا نظـر بـه ايـن مباحـث در فقـه،       . در مشروطيت داشته اند ينمايندگ
من المصالح العامـه و از اهـم تكـاليف    «مداخله عقلاء مملكت و علماء ملت در امور را 

  .)215 ،165 ،56-79: 1384 ،يخراسان( دانستند مي »عامه مسلمين
امكان » مسلمين و ثقات مومنين يعقلا«س در زمره نمايندگان مجلتنها با شناختن 

 يفقهـا . ممكـن شـد   در زمان غيبـت  به ايشان موضوعات عرفيه و امور حسبيهتفويض 
را  مجلـس در امـور مشـتركه نوعيـه    و مشـروعيت  ولايـت   يمبان نجف در اين عبارات

. دشـناختن  مـي  نماينـدگان مجلـس   يبرا را از قلمرو ولايتاي  و حوزه كردند مي تدارك
حكومت مسلمين در عهد غيبـت در صـلاحيت جمهـور    : گفت ي ميكه خراسان يهنگام

 يي از ولايـت و نيابـت را، در عصـر غيبـت، بـرا     هاي شعبه) 204همان، ( مسلمين است
  . شناخت مي ملتجمهور 

پيش از مشروطيت امور عموم در نظريه فقيهان در صلاحيت امام و مأذون از قبـل  
 وممفه ـ هاش با توسع يو حوزه فكر يخراسانا ظهور مشروطيت ب. بود) نماينده اش(او 

 امنـاء  يبـرا  وو شناختن نظـارت بـر ايـن قلمـر    جمهور مردم در عصر غيبت  ولايت به
پس از شناختن ايـن  . از ولايت را در جمهور مردم مستقر كردنداي  شعبهملت، برگزيده 
تيـار را بـه نماينـده خـود     توانستند اين حق و اخ مي جمهور مردم بود كه آنان يحق برا

و حـوزه   يدر انديشـه خراسـان  » مبعوثـان ملـت  «مفهـوم  اي  بر چنين پايـه . واگذار كنند
فراتر از همه فقيهـان دوران رفتـه    يدر شناختن نمايندگ يخراسان. اش پديدار شد يفكر

 »خود ملـت «از آن » بالاستقلال و الاصاله«را » زمام كليه امور مملكت«است؛ آن گاه كه 
را » مالكيـت «توانند اين حق و ايـن   مي شمارد كه مي اين امور» مالك«داند و ملت را  مي

 دولت مدرن ،به تعبير هگل ).288، همان( كنند» تفويض«به نمايندگان » در مدت مقرره«
دولـت مـدرن    يبـه نف ـ  ينمايندگ ياز نظر او نف. دشممكن اين مفهوم  يبه مدد پديدار
  .(Jaume, 2003: 655) خواهد انجاميد

 عمـل » رابطه اتحـاد و اتصـال دولـت و ملـت    «، بعلاوه، هم چون يمفهوم نمايندگ
...  يهمان رابطه اتحاد و اتصال«ش از مجلس به هاي از تلگراف يدر يك يخراسان. كند مي

: 1384، يخراسـان ( كنـد  مي بودند، تعبير» مابين دولت و ملت آرزومند آن يكه هميشه ف
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و  از تكوين نظريه دولـت اي  بايست هم چون مرحله مي را ياين سخن خراسان 12).206
رابطه اتحاد و اتصال دولـت  «مفهوم پديدار شدن . فهميد ياز اركان مفهوم نمايندگ ييك

اسـتقرار مجلـس گـذرگاه     .است يچنين اتحاد امكان فرارسيدن زمان يبه معنا» و ملت
چنـين اتحـاد و    دنفرارسـي  مشروطيت هم چـون لحظـه   .اين اتحاد و اتصال بوده است

  . ميان دولت و ملت در تاريخ ايران بوده است ياتصال
ديرين انديشـه  هاي  از پرسش» رابطه اتحاد و اتصال ميان دولت و ملت« يجستجو

بنا كرد كه رابطه اتحاد و اتصـال ميـان دولـت و     يبايست نهاد مي چگونه. است يسياس
ه ملت تعلق داشته باشـد؟ انديشـه   كه به هر دو، هم به دولت و هم ب يملت باشد؟ نهاد

 يمفهوم نماينـدگ . آورد مي ، اتحاد و اتصال ميان دولت و ملت را به ارمغانيچنين رابط
ميان دولت و ملـت اسـت؛ و انديشـه بنـاكردن ايـن       يزاينده چنين رابطه اتحاد و اتصال

و  ير مفهومابزا ياز نظر هابز نمايندگ. گذرد ي ميرابطه اتحاد و اتصال از مفهوم نمايندگ
توانند اجتماع كنند  ي مياست و شتات به مدد مفهوم نمايندگ» جامع شتات«شرط امكان 

استقرار . شود مي و در هيئت يك تن ظاهر شوند و اساساً قدرت دولت اين گونه ممكن
مجلس هم چون لحظه نهادينه شدن اين رابطه اتحاد و اتصال ميان دولت و ملت بود كه 

شـوند   مـي  زاده يكه با مفهوم نماينـدگ  يعناصر ديگر. رزومند آن بودندآ ها ايرانيان سال
  13.كنند مي آفريدن رابطه اتحاد و اتصال ميان دولت و ملت حركت يهمه به سو

در «: انداموار ممكن شـد اي  با تصور استعاره 14در نزد ارسطو» جامع شتات«مفهوم 
برخـوردار از   ]يفـرد [ شوند، مي حديك فرد وااي  كه افراد به گونه... يك اجتماع افراد 

اتحـاد   يو فكر يروح ياين افراد، هم چنين، در قوا. شمار يدست و پاي و احساس ب
توسـعه و  . شود مي در مقايسه با اين استعاره ارسطو اهميت آفرينش هابز روشن» .دارند

 جـامع «له امس. از مهمترين نكات نظريه هابز بوده است ييك» جامع شتات«بسط مفهوم 
 ياجتماع شتات پرسش همه روزه انديشه سياس ـ يبرا يراه و روش يو جستجو» شتات

رابطه اتحاد و اتصال ميان دولـت و   يآرزومند (Jaume, 1986: 199-200). بوده است
رابطه اتحاد «. بوده است يملت صورت جديد انديشيدن جامع شتات نزد آخوند خراسان

بوده است  يقديم انديشه سياس مسايلت و از معضلا ييك» و اتصال ميان دولت و ملت
انديشـه   يايـن مسـئله حقـوق    يدر اين جملات علاوه بـر طـرح و يـادآور    يو خراسان

 را همچون نشانه آغـاز گشـوده شـدن ايـن مسـئله      يمل ي، استقرار مجلس شورايسياس
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    .داند مي
 »نظّام كل و جـامع شـتات  «با وصف » مجلس مقدس« يدر انديشه مشروطه خواه

اين صفات پيش از مشـروطيت در نظريـه   . شود مي توصيف) 498: 1377نژاد،  يرزرگ(
 به وحدت و نظم مامدر اين معنا كثرت و تشتت افراد در ا. از آن امام بود يشيع يسياس
بـود، و بـاز نماياننـده و نماينـده      ها رسيد و بدين سان او جامع و انجمن همه كثرت مي

 يكثيـر دارد و نقطـه ثقل ـ   يجامع شتات است وجود امام در اين مقام كه. كثرت پيروان
جـامع  «. در او بـه نظـم و وحـدت رسـيده اسـت      ها يو پراكندگ ها است كه همه تشتت

 كنـد  مـي  ياد persona multitudinis بز از آن بهها است كه يمفهوم يهم معنا» شتات
(Jaume, 1986: 62) . تاتنظاّم كل و جامع ش«به مقام » مجلس مقدس«در مشروطيت «

 تبـديل شـد كـه همـه شـتات در حـول آن جمـع       » مركز توجه عموم ملـت «رسيد و به 
   .يافتند مي »يوجود سياس«رسيدند و شكل و  مي شدند و به وحدت مي

  رسـد كـه افـراد از طـرف يـك فـرد        مـي  شتات و كثرت افراد آن گاه به وحـدت «
  ت فـرد فـرد   بـا رضـاي   يكـه ايـن نماينـدگ   اي  شوند، به گونـه  ييا يك شخص نمايندگ

   يكننـده و نـه اتحـاد نماينـدگ     ينماينـدگ  و وحـدت  يكه يگـانگ چرا . اين كثرت باشد
  كننـده اسـت    ينماينـدگ . آورد مـي  و اتفـاق را بـه ارمغـان    اتحاداست كه  ]گان[ شونده

  اتفـاق  . پـذيرد  مـي  را] شخصـيت [تنها يـك   او گيرد، و مي كه بار شخصيت را به دوش
  ».پــذيرفت يو نــه در شــكل ديگــر يشــتات و پراكنــدگ تــوان نــه در نمــي و اتحــاد را

(Hobbes, 1971: 166; Jaume, 1986: 112-113) 
مملكـت در آن   يافراد اهـال و تفرقّ بود كه كثرت و شتات  يمحل» مقدسمجلس «

  از خــود صــادر اي  تواننــد اراده نمــي افــراد متشــتت و پراكنــده. رســيد مــي عامــتجابــه 
   يآن كــه عمــل كنــد بايــد در جــامع شــتات يير بــراكننــد بنــابراين قــدرت مــردم نــاگز

جـز شـتات    يپيش از وجود نماينـده و بـدون آن، بـه تعبيـر هـابز، چيـز      . متمركز شود
dissentiens multitudo ميـان   يكه در آن هيچ پيونـد اجتمـاع   يوجود ندارد؛ وضعيت

در  يوضعيت شتات يا تشـتتّ، وضـع نـامطلوب   . (Pasquino, 1998: 63)شتات نيست 
رهـايي از شـتات و گـرد آمـدن در      يو در جسـتجو اند  جتماع بوده كه از آن بيم داشتها

 يالحمد الله الذ« تا جان و مال و ناموس خود را حفظ كنند؛اند  بوده» جامع شتات«حول 
ميان خود جعـل و از قـول و    ياز همين رو قائد 15)لغت نامه دهخدا( ».جمعنا من شت
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  .كنند مي فعل او تبعيت
كـه چنـين   اند  داشته يدست رس يادخانه و كان مفاهيممشروطه خواه به زرفقيهان 

اين مفاهيم فهميدن و انديشيدن مفـاهيم  . در آن وجود داشت يمفاهيم مجاور با نمايندگ
ايـن وصـف   ، ي، در تاريخ فقه شيعپيش از مشروطيت. كرد مي جديد را بر ايشان ممكن

 مسـايل اشباه و نظـائر  المبسوط  در داده شده بود كه يمحمدحسن طوسهاي  به كوشش
رسد كـه تنهـا در مشـروطيت بـود كـه ايـن        مي اما به نظر 16.را مدون كرد يپراكنده فقه

 .و به امام و حاكم جامعه اطلاق شد رفتوصف به اسم فاعل 
 

  نوشت پي
1. «No taxation without representation», «Taxation without representation is 

tyranny», H. P. Pitkin, p. 3. 
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رجب به تصويب مجلـس   19در . (1324رجب  19-20نامه انتخابات مجلس شوراي ملي  نظام. 6

 ).نمايندگي( 24، ماده )نمايندگان ملت( 21ماده .) رجب مظفرالدين شاه آن را امضاء كرد 20رسيد و در 
ل در معنايي غيـر از وكالـت شـرعي اشـاره     ناييني همه مواردي كه در آيات قرآن به مفهوم وكي. 7

هاي ديگـر بـيش از پـيش     ، توجه به ترجمه اين آيات در زبان فارسي و زبانشده است را اقامه نمي كند
  .كند مي اين مفهوم را در قرآن روشن) و نه شرعي(معناي عرفي 

رسـي، در  ابـوعلي طب . 81، ص سياسـتنامه خراسـاني  ، در مسئلتان في الوقـف آخوند خراساني، . 8
العقود جمع عقد و بمعني معقود و هـو اوكـد   «: گويد مي »اوفوا بالعقود«، در ذيل تفسير آيه مجمع البيان

و العهد قـد  . و الفرق بين العهد و العقد فيه معني الاستيثاق و الشد، و لا يكون الا بين المتعاقدين. العهود
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پـس از آن  . 258-9، ص 3، جمجمـع البيـان   »ينفرد به الواحد، فكل عقد عهد و لا يكون كل عهد عقـدا 
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معناه من عربـي او فارسـي او تركـي او يونـاني او      هو يجزي فيه جميع ما افاد هيعتبر فيه الفاظ مخصوص

شيخ جعفركاشـف  » .القبول هعلي نحو اللغات كانت و الرضا بمنزل هاو اشار هغير ذلك او كتاب سرياني او
، تقريـر بحـث النـائيني للآملـي، ص     1، ج كتاب المكاسب و البيـع . 397، ص 2، جكشف الغطاءالغطاء، 

ت حقـوق  تقريـرا «عزت االله عراقي، ). المعجم الفقهي. (113، ج الاول، ص الطالب هبلغگلپايگاني، . 283
  .1378-9، دوره كارشناسي ارشد حقوق عمومي دانشكده حقوق دانشگاه بهشتي، سال تحصيلي »كار

 »مضـحكات «را در زمره » عدم انطباق گماشتن هيئت نظّار به باب وكالت شرعيه«ناييني ادعاي . 9
اقـدام بـه   » داگر تحديد استيلاء جوري شخصاً با مقاصد و اغراضمان منـافي نبـو  «از نظر وي . خواند مي

 محلاتي هم پس از آن كه چهار دسته از ايـرادات را طـرح  . 79-80ص. شد نمي» ترُهات بافي ها«چنين 
گويد كه عمر اشرف است از صـرف   مي آنقدر... و از اين نمره خرافات در اين باب «نويسد  مي كند، مي

 .528، ص رسائل مشروطيت. »كردن در ذكر آنها
در معنـاي   (... ,156 ,155 ,149 ,136 ,134 ,107 ,59 ,22§)ر بندهاي را د trustلاك مفهوم  .10

 .برد مي در معناي امناء بكار (240§)را در بند trusteeو  انت و اعتمادام
 خواندند مي منافع نوع) trustees(خود را امناء ها  در تاريخ مشروطه خواهي انگلستان ويگ. 11

Lecky, Democracy and Liberty, vol, 1, p. 3, cité par Denis Baranger, 

Parlementarisme des origines, coll. Léviathan, PUF, Paris, 1999, p. 201. 

ايـن مجلـس وسـيله اتحـاد     «: مجلس اول گفت 1324شوال  26بهبهاني در جلسه سيدعبداالله . 12
» .رداشته شـده اسـت  دولت و ملت است و بعد از انعقاد اين مجلس مباينت ما بين ملت و دولت بكلي ب

خراساني سـخني از ايـن كـه بـا اسـتقرار      . سخنان خراساني در مقايسه با جملات بهبهاني دقيق تر است
اسـتقرار مجلـس   . برداشته شده است به ميان نمـي آورد » به كلي» «مباينت ما بين ملت و دولت«مجلس 

بوده است اما بـه تنهـايي نمـي    » تمباين«اگرچه بزرگترين و اساسي ترين گام براي از ميان برداشتن اين 
 .را به ارمغان بياورد» اتحاد و اتصال«توانست اين 

استخراج مخرج مشتركي ميان همه افراد اهالي مملكت و آفرينش نيرو و قدرتي بـلا منـازع و   . 13
سيدناصر سلطاني، : رك. شوند مي بي چون و چرا از ديگر عناصري هستند كه با مفهوم نمايندگي پديدار

 ؟17، پژوهشهاي حقوقي، ش »فهوم نمايندگي در مجلس اولم«
14. «Multitudes prise en corps». 

، شيخ »...اللهم اني أعوذ بك من الفقر و من وساوس الصدور و من شتات الأمر «: دعاي عرفه. 15
 .689، ص مصباح المتهجدطوسي، 
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قدر «. 78، ص 1رح لمعه، جو شهيدثاني، ش. 57، ص 1، جمسايلرياض السيدعلي طباطبايي، . 16
ان مجمع شتات الاشباه و النظائر في الفقه و يبوب كل ذالك في الابواب خاصه بعـدما  ... لشيخ الطوسي 

اما، تا آن جايي كه جستجو كرديم، اين مفهوم در آثـار فقهـي   » . ...اكثر الفروع و استحدث فروعاً جديداً
ثـم  «: انقلاب اسلامي در معناي سياسي بكار رفته اسـت نوشته رهبر فقيد  تهذيب الاصولمعاصر تنها در 

، هو جعل القائد بينهم هان اهم مايحتاج البشر في حفظ نواميسه و نفوسه و اجتماع شتات اموره و متفرقات
فعله و هو الذي يعبر عنه في لسـان الشـرع و المتشـرعه بالحـاكم و      هيجب علي الكل اطاعه قوله و تبعي

اي در  پيش از مشروطيت ميرزاي قمي رساله عمليه. 135و  156، ص 3، ج صولتهذيب الا» . ...السائس
وجه تسميه اين نام براي كتاب به اين دليل است كـه  . تدوين كرده بود» جامع الشتات«سه جلد با عنوان 

مندرج در  مسايلچون نظم و ترتيب . اي است هاي متشتت و پراكنده و جواب سوالدربردارنده و جامع 
اب به شكل بيان احكام مفردات است و اسلوبي در نوشتن آن رعايت نشده است ايـن نـام بـراي    اين كت

و  سـوال ال«نـام ديگـر ايـن رسـاله     . جامع الشتات به معني جامع متفرقات اسـت . آن برگزيده شده است
 هاي كتبي مردم بـوده اسـت كـه مشـكلات شـرعي روزمـره شـان را        منشأ كتاب پرسش. است» الجواب

كـرده اسـت و پـس از آن كـه تعـداد       مـي  اي را نگهـداري  و جواب ها، ميرزا نسخه سوالاز . دنوشتن مي
. 16-17، ص 1، ججامع الشـتات . شد مي رسيد منتشر مي ت در ابواب مختلف فقه به نصاب معينيسوالا

 .)المعجم الفقهي(

  
  منابع

  و فقهي يفارس. الف
 . دماوند :تهران .هاي طالبوف تبريزي انديشه . ]بي تا[ فريدون آدميت،

منشورات  :قم). 2ج ( كشف اللثام .)ق1405) (فاضل هندي(اصفهاني، بهاءالدين محمد 
 . السيد المرعشي النجفي همكتب
. تحقيق الشيخ عباس محمد آل سباع .حاشيه مكاسب ).ق1418( محمدحسين ،ياصفهان

 . دار المصطفي لإحيا تراث: بيروت
در (الاسـلام بـه مستشـار الدولـه      ههـاي تبريـز، از ثق ـ   نامه .)1378( الاسلام تبريزي هثق

 .نشر و پژوهش فروزان روز :تهران ،به كوشش ايرج افشار .)روزگار مشروطيت
قطعات سياسي در آثار آخوند مـلا  : سياستنامه خراساني .)1384( خراساني، محمدكاظم

 .كوير :تهران .به كوشش محسن كديور .محمدكاظم خراساني
 .كوير :تهران. رسائل مشروطيت .)1377( محسينغلا زرگري نژاد،

  .هاي حقوقي پژوهش .مفهوم نمايندگي در مجلس اول ).زير چاپ( سيدناصر سلطاني،
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 .ستوده :تبريز .نظريه حكومت قانون در ايران .)1386( جواد ،طباطبايي
 هموسس ـ :قـم ). 1ج(في بيان الحكام بالدلائل  رياض المسايل ).ق1404( علي طباطبايي،

 .آل البيت
 .الاعلمي للمطبوعات هموسس: بيروت. مجمع البيان. ]بي تا[ ابوعلي طبرسي،

 .انتشارات فراهاني: تهران. جامع عباسي. ]بي تا[عاملي، بهاالدين 
 ،عمـومي  حقـوق  دوره كارشناسي ارشد .تقريرات حقوق كار ).1378( عزت االله، عراقي

 .، تهراندانشكده حقوق دانشگاه بهشتي
. با تصحيح و اهتمام مرتضي رضوي ،)1ج( جامع الشتات ).1371(زا ابوالقاسم مير ،قمي

 .كيهان: تهران
 .انتشارات مهدوي: اصفهان. كشف الغطاء ).بي تا( شيخ جعفر كاشف الغطاء،

 .اميركبير :تهران. تاريخ مشروطه ايران ).1373( .احمد كسروي،
 .حوزه علميه قم: قم. فقهيالمعجم ال). 1379( .ا درض م ح ، م ي ان گ اي پ ل گ

). ج الاول(في التعليق علـي بيـع المكاسـب    الطالب هبلغ ).1399( .، محمدرضاگلپايگاني
 . الخيام همطبع: قم

 ]. بي نا: بي جا). [3ج ( تهذيب الاصول ).بي تا( روح االله، الموسوي الخميني
  

 . مازيار: تهران. مذاكرات مجلس اول ).1384( غلامحسين ميرزا صالح،
هاي ناصـر الملـك راجـع بـه وقـايع       يادداشت ).1380( ناصر الملك همداني، ابوالقاسم
، بـه اهتمـام عبدالحسـين و    دو رساله درباره مشروطيت :صدر مشروطيت ايران در

 .انتشارات سازمان اسناد ملي ايران :تهران. روزبه زرين كوب
پا صفحه و توضـيحات   ،قدمهبا م .هو تنزيه المل هتنبيه الام ).1374( محمدحسين ،ناييني

  .]بي نا :بي جا.[محمود طالقاني
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